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حدود هشتاد درصد فعالیت هاي تولیدي در کشور ما توسط دولت، شرکت هاي دولتي 
و شبه دولتي ها صورت مي گیرد. یکي از ویژگي هاي کلیدي شرکت هاي دولتي در سطح 
جهان آن است که شرکت هاي دولتي در استفاده از منابع، محدودیتي براي خود قایل نیستند. 
اما بخش خصوصي با هدف حداقل کردن هزینه ها در تولید و حداکثر سازي خروجي، 
درآمد و سود فعالیت مي کند و لذا توان بالقوه بالایي براي سرمایه  گذاري مجدد، توسعه و نو 
سازي دارا مي باشد. در کشور ما شرکت هاي دولتي با عملکردي متفاوت و متنافر از بنگاه هاي 
خصوصي، بخش قابل توجهي از منابع را به خود اختصاص داده اند و لذا سهم اندکي به 
بخش خصوصي که نیازهاي قابل توجهي از مردم را مي تواند تأمین کند اختصاص یافته 

است. 
شعار خصوصي سازي هم نتوانسته مشکل کشور را حل کند، چرا که ما بخش 
خصوصي قوي و مستقلي که توانایي اداره شرکت هاي دولتي را داشته باشد نداریم. قدرت 
رقابت هم در بخش خصوصي ما به دلیل شرایط نامساعد اقتصادي از بین رفته است. امروزه 
شرکت هایي در دنیا موفقند که در راستاي تجارت و نو سازي، بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها 
و بهبود تکنولوژي عمل مي کنند. نگاهي به اقتصاد چین نکات جالب توجهي را متذکر 
مي شود. زیان مالي انباشته در این کشور بین 2/4 تا 5/3 درصد از کل محصول ناخالص 
داخلي )GDP( است. این رقم به دلیل بهره وري پایین شرکت هاي دولتي است که بخش 
قابل توجهي از اعتبارات را دریافت مي کنند. دو سوم این شرکت ها زیان ده هستند و جبران 
زیان ناشي از بهره وري اندك آنان، اثرات منفي قابل توجهي را بر اقتصاد این کشور وارد  آورده 
است. در ترکیه، زماني 7/4 درصد GDP آن کشور استقراض و یا بدهي شرکت هاي دولتي 
بوده است. اما بالاخره شرکت هاي خصوصي در ترکیه توانستند عملکرد خود را در سایه 

اصلاحات اقتصادي توسط دولت بهبود بخشیده و حتي بر بخش دولتي هم اثر بگذارند. 

ايران، چهره اي متفاوت
در کشور ما سهم شرکت هاي دولتي از کل بدهي ها و کسري بودجه دولت در حدود 
سه چهارم است و این در حالي است که منابع تأمین مالي کسري بودجه در کشور ما نفت 
و درآمد هاي ناشي از آن هستند. اگر درآمدهاي باد آورده نفتي نبودند، الان رقم کسري بودجه 
با توجه به هزینه هاي بالاي دولت رقم وحشتناك تري بود. به علاوه، در بحث سرمایه گذاري 
درآمد هاي ارزي ناشي از فروش نفت هم چندان موفق عمل نکرده ایم. در ایران، صنایعي مورد 
حمایت دولت قرار دارند که توانایي ایستادگي و مقاوت را بدون حمایت دولت ندارند. البته 
اگر شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شوند، مشکل بدهي ها و کسري بودجه 
دولت تا حدودي مرتفع مي شود. در حال حاضر، بخش خصوصي استقبال چنداني از 
شرکت هاي دولتي نشان نمي دهد، چرا که اگر چه شرکت هاي دولتي واگذار شده اند، اما هنوز 
مدیریتشان به صورت انحصاري در اختیار دولت است. در کشور ما اگر چه چیزي در حدود 
سه چهارم مالکیت دولت مي تواند خصوصي شود، اما اتفاق جدیدي که مي افتد آن است 
که سازمان هایي قوي یا انحصارات بزرگي در کشور ما پا مي گیرند و انحصار خصوصي را 
که بدتر از انحصار دولتي است پایه ریزي مي کنند. در نتیجه، افزایش قیمت ها در شرایط 
عدم وجود رقابت در بخش خصوصي به شگردي براي کسب سود تبدیل مي شود و جاي 
خلاقیت را در بهبود روش ها و سرمایه گذاري هاي جدید مي گیرد. حال این نکته قابل توجه 

است که میزان کارایي در این نوع انحصارات، تفاوت چنداني با انحصار دولتي ندارد. 
در کشور ما برآورد مي شود زیان شرکت هاي دولتي درحدود 5 تا 12 درصد GDP  باشد. 

این عملکرد ضعیف از دو راه قابل حل 
است. یکي از راه ها، تغییر در شرایط 
برون بنگاهي )عوامل انگیزش خارجي( 
و دیگري تغییر در شرایط درون بنگاهي 
در  است.  داخلي(  انگیزش  )عوامل 
حالت اول، واگذاري، آزاد سازي، بهبود 

فضاي کسب و کار و ایجاد رقابت در صنایع، عامل خارجي تغییر شرایط یک شرکت دولتي 
را فراهم آورده و به بهبود عملکرد آن کمک مي کند. طبیعي است که با این اقدام، برخي 
در نتیجه تغییر و تحول در یک سازمان یا شرکت دولتي متضرر مي شوند و برخي سود 
مي برند. زیان دیدگان که حتي ممکن است سیاستمداران باشند، ممکن است مقاومت هایي 
انجام دهند و یا اراده اي به صورت جمعي در قواي مرتبط مانند مجلس براي اصلاح وضع 
موجود وجود نداشته باشد. در مقطع فعلي تا زماني که عملکرد شرکت هاي دولتي اصلاح 
نشده است، به صلاح نیست آنها را واگذار کرد. دو الگو در این زمینه وجود دارد. اولین الگو 
که الگوي موفقي نبوده، الگوي شوروي سوسیالیستي سابق بود. در این کشور ظرف کمتر 
از 500 روز در حدود 27 هزار شرکت دولتي به بخش خصوصي واگذار شدند. اما این روند، 

محصول ناخالص داخلي را در این کشور تا حدود 50 درصد کاهش داد. 
الگوي دوم، الگوي چین است که روند ملایمي را نسبت به شوروي در پیش گرفت. 
در این روند، دولت چین بخشي از سهام شرکت هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار 
کرد، اما مدیریت شرکت ها همچنان در دست دولت باقي ماند. همزمان، دولت چین موانع 
توسعه بخش خصوصي را برطرف کرد. نتیجه این اصلاحات، آن شد که محصول ناخالص 
داخلي چین در خلال 22 سال گذشته، 7 تا 8 برابر شده و بخش خصوصي به شدت رشد 

کرده است. 

الگويي که بايد تغيير کند
مسأله دیگر در رابطه با خصوصي سازي شرکت هاي دولتي در کشور ما، کاهش 
درآمدهاي شرکت هاي خصوصي شده در صورت عدم واگذاري پروژه هاي دولتي به بخش 
خصوصي است که این امر بخش خصوصي را وادار مي کند هزینه هاي خود را کاهش دهد. 
در نتیجه، اخراج نیروي کار اولین اتفاقي است که بخش خصوصي به آن اقدام مي کند. از 
طرفي، از آنجا که در کشور ما خصوصي سازي به معناي فروش شرکت دولتي است، دولت 
نمي تواند شرایط خود را به بخش خصوصي تحمیل کند. پس از فروپاشي آلمان شرقي، 
پیش شرط مسلط آن بود که بخش خصوصي آلمان غربي که مایل به خریداري شرکت هاي 
دولتي در آلمان شرقي بود، مجبور شد سرمایه گذاري هاي کافي براي توسعه صنایع عقب 
مانده آلمان شرقي صورت دهد و به علاوه، در صورت اخراج یک کارگر به علت عدم کارایي 
و شایستگي، باید نسبت به استخدام یک کارگر جدید با شرایط مناسب – اما به همان 

نسبت - اقدام نماید. 
در کشور ما با فروش شرکت هاي دولتي، از یک طرف درآمدهاي شرکت را قطع مي کنیم 
و از طرف دیگر انتظار داریم نیروي کار اخراج نشود تا نرخ بیکاري بیش از این افزایش نیابد. 
ما در حال حاضر الگوي شوروي را در پیش گرفته ایم، در حالي که بهتر بود پیش از آغاز 

 .واگذاري ها به اصلاح ساختار شرکت هاي دولتي دست مي زدیم
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